
 

 نجرابی يحيی

 اين بازمانده گان ديگر چی ميخواهند؟

سابق اعضای بيروی سياسی و يا (ا، . خ. د. بازمانده گان ح از مدت زمانيست که تعدادی

يکی راست و يکی  تحت نامهای مختلف و ايجاد سازمانهای مختلف) ا . خ. د. کميته مرکزی ح

 اسلاميگرای طرفدار غرب، ديگری بيطرف و يکی دموکرات و يکی هم راست افراطی و

ز آنها نيز در به فعاليت آغاز کرده اند و تعدادی ا زير چتر دالر ناتو و کلدار آی اس آی دوباره

ها برای شگوفانی کشور آن بيرق زيرامريکا ـ ناتو تکيه زده اند و  کرسيهای دولتی تحت فرمان

، ما آنهايی هستيم که دولت نجيب را و چييها را نابود کرديم و ميگويند که ما چپ  !ميرزمندما 

هموطنان خويش را آواره ساختيم،  !ی حمله قوای ناتو آماده ساختيمسقوط داديم و زمينه را برا

وطن را به خون شانديم، زمينه فعاليتهای سی آی ا و آی آس آی را فراهم ساختيم و جامعه 

 ! افغان را محو و نابود کرديم

تا حد توان و  ،، که هر دواست و عمليات ناتو ی مسلمانان افراطیانتحاريک عمل روز هر 

 !امکان خويش مردم بی کس و کوی ما را ميکشند

ننگ و دآوری نام چپ که از ياآنهايی (اين سازمانها  س اکثريتتقريبا  در را سف،با کمال تا

ايشان هم (که  گفته يی محترم هدايت حبيب هب رهبران پشت پرده( همين رهبران، )عار دارند

در ) ، عليه حزبش قرار گرفت)ت مسؤول سازمان در استهکلم سويدنپس از برکناری از پ س

ير هم به صورت مستقيم و غ )سقوط حزب و دولت( ۱۹۹۱کودتای  چنانچه در. دنقرار دار خفا

امروز تن خونين  به که تا دوطن ما را به خاک و خون کشانيدن مستقيم سهم خود را ادا کردند،

ته شده و از جانب ديگر اين جفاکاران به آرمانهای از يکطرف اسلاميگرای فروخرا وطن 

 بنا. خونين تر ساخته انددر تفاهم با امريکا و ناتو  والای حزب دموکراتيک خلق افغانستان،

 .لازم است تاکمی به عقب برگرديم



هجری شمسی و فعاليتهای  ۱۳۴۳حزب دموکراتيک خلق افغانستان با ايجاد خويش در سال 

اعضای در اثر فعاليت . . .  يايا تحول و  تاگويا انقلاب يا کود ۱۳۵۷خويش بلاخره در سال 

 .به وقوع پيوست. . . و يا  )شوروی سابق(و يا دست خارجيان  بعضی ها يا اشتباهحزب 

خويش و اعضای . . . . افغانستان، در آغاز با مشی خيلی انسانی و  حزب دموکراتيک خلق 

با نهايت احساس وطندوستی و از خود گذری در تحقق آرمانهای والا و )  سطوح پائينی(حزب 

بودند و با نثار  مردم هم با آنها .به فعاليت آغاز کردندانسانی حزب دموکراتيک خلق افغانستان 

وطنپرستی و احساسات  ،!)انقلابيون( حزبيهای آن زمان ینکهايدسته های گ ل و بوسيدن تا

 اما با کمال تأسف بعدها چی شد؟ . گذاشتند خوشی خويش را به تماشا

و اعضای جوان حزب که با  حزب صرف اعضای سطوح پائينیحزبی، در نواحی  -

 گونه پيوند قومی و خويشی نداشتند وظيفه اجراء هيچ يا اعضای بيروی سياسی رهبری

    .ميکردند

گونه  حزب و جوانان شجاع که بازهم هيچهه های جنگ ـ صرف اعضای صادق در جب -

 ک از واقعيتهای اصيل حزب ميرزميدند ـيها و رهبری نداشتند، با درروابطی با بالائ

  .ياد هريک شان گرامی باد .نديدرا نوش جامهای مرگ

اعضای حزب در جريان اند که  مۀه ،در رابطه به زندانی ساختن و اعدامهای مخفيانه -

فکر ميکنم يادآوری آنها زخمهای تعدادی از هموطنان ما را تازه خواهد کرد و سبب 

 .گفتگوهايی خواهد شد که بهتر است در مورد بحثی نکرد

صورت گرفت ) کودتاه های سياسی و نظامی(کودتاه هايی که در  داخل حزب و دولت  -

گرديد که آخرين و  ياسی حزب و اعضای آنيثيت سو سبب از بين رفتن آبرو و ح

تنها  که نه. بود ۱۹۹۱تای سال ه کود همان ها هتادنامترين همۀ اين بد بختيها وکودب

 سرنوشت هزاران انسان بيگناه کشور ما را ک لی حزب و دولت شد، بلکهباعث سقوط 

ای ناتو به خون کشانيد که تا به امروز نيز ثمره آن را با تجاوز کشوره به خاک و نيز

 . خاک ما مشاهده ميکنيم

آن حزب و برخورد تعدادی از جفاکاران با حزب اين فشرده سخن بالايی از سرنوشت 

به فاميل خويش رحم کردند و  مردم و نهبه  که نه به وطن و نه ما بود ان و شهيدانقهرمان



ارزش قايل شدند و در تلاش گرفتن انتقام از ش يخوصرف به خود و امتيازات مادی و معنوی 

 . بودنجيب بودند، 

حزب و راهی که با خون هزاران جوان به اميد آينده های زيبا برای مردم و کشور ما رنگين 

فعاليت . ندسف رفت و نابود شدبا کمال تا شده بود، با خيانت تعدای از رهروان آن حزب

راهی که انتخاب  نهاست اتيک خلق افغانستان هدف صرف نام حزب دموکر(دوباره آن حزب 

بود که جامعه ما را به سوی چون راه حزب دموکراتيک خلق افغانستان واقعا  راهی ! کرده بود

با آن تصويری که از مبارزه !) فارغ از استثمار فرد از فرد و شگوفايی رهنمون ميشد جامعه

سازشی ندارد و گونه  امروز هيچ به خاطر بهبود اجتماعی به جا گذاشته است، در شرايط

 . و بازهم به نابودی خود حزب و مردم آن سرزمين خواهد انجاميد نخواهد داشت

بی ثمر بوده و نيروی تعدادی ، حزب با همان نامتلاش برای ايجاد دوباره آن به نظر بنده  بناء  

به خاطر  ، بلکه،ما به خاطر نام مبارزه نميکنيم .خود خواهد بلعيد ز هم بااز هموطنان ما را با

آرمان مبارزه ميکنيم و نبايد يک حزب و يا سازمان سياسی را به رويت اسم وی شناخت بايد 

 ! مرام  و اساس آن را مطالعه کرد

 ، باآوردهای خونين برای کشور ما بسنده نشدند به اين دستبازهم  از اين جفا کاران اما تعدادی

دست  که باز هم نشد »واحد«که نشد و » متحد«که نشد، » فراگير«: چون زمانهايیايجاد سا

 .زدند که تا بتوانند جلو پيشرفت نيروهای مترقی و واقعا  چپ را بگيرند

به طوريکه در نشرات بيرون مرزی اين سازمانها ميبينيم، به اشکال گوناگون در تلاش اند تا 

در صورتيکه آوازی از کناری . نيروهای واقعا  دموکراتيک شوند شکلی از اشکال مانع وحدت

 ،نشد هم به خاطر وحدت نيروهای مترقی و چپ بلند شود، به عجله فراگير که متحد و واحد

 . . . .داد و فرياد بر می آورد که بيائيد ما آماده هستيم 

رزه برای مردم و آيا اين است مبا! شما که تحت لوای دولت کرزی و قوای ناتو ميرزميد

هزاران انسان بی گناه کشور شما با آنانی همدست شده ايد که دست آنان با خون  !؟وطن

، سنگ و همه را شما نابود کرديد )سپيدان و سرسپيدان آن ديار کان گهواره يی تا ريشکود(

 .اين را به خاطر داشته باشيد. کوه آن ديار شما را نفرين ميکند



ر خون ميبارد، برای شما کافی تا به امروز از خيرات سر آن در کشوکه  ۱۹۹۱آيا کودتای 

هم دست و آستين را بالا زده و به تحت فرمان امريکا ـ ناتو دست به کشتار آن  که بازنيست 

سال دانست که  ۳۰آيا اين محترم آقای فهيم ادا بعد از  !مردم بی گناه زده ايد؟ آخر بس نيست؟

در جايی که ! هموطن گرامی بيدار شويد. ا هنوز هم ندانسته استبه کجا سقوط کرده است و ي

زيد که برخي !شما سقوط کرده ايد در آغوش همانهايی قرار داريد که شما را سقوط دادند
 !مملو از دالر و کلدار ناتو و آی اس آی سقوط کرده ايد شما در آغوش. سحرگاهان است

 .چون شما همين را ميخواستيد !خوشا به حال شما

کجا شد آن سوگند حزبی شما و کجا شد آن عهد و پيمان شما که شماها با حزب دموکراتيک 

بستيد؟ آيا اين بود آن سوگند وفاداری به حيث يک افسر نظامی و رهروان چپ خلق افغانستان 

نان و حزب قهرمان انتقام گرفتن از رهروان آيا اي! و يا کارمند ملکی دفاتر مرکزی حزب؟

پناه » ناتو«شهيدان کافی نيست؟ آيا برای شما شرم آور نيست که به دامن کرزی و وابسته شان 

 !برده ايد؟

اگر به خدا باور داريد شما را به خداوند سوگند ميدهم که نداريد، اگر به لينين باور داريد شما 

ريد شما را به مارکس سوگند ميدهم را به لينين سوگند ميدهم که نداريد، اگر به مارکس باور دا

که بازهم نداريد و بلاخره اگر به ناتو باور داريد که داريد، شما را به همان دالر و کلدار آنها 

بگذاريد تا نيروهای واقعا  چپ و دموکرات متحد شوند تا تن بيمار و  داريد، سوگند ميدهم که

 تشکر !ابودی آن را نجات دهندخونين کشور را در آغوش کشيده و از ورطه يی مرگ و ن

 : آدرس تماس با من

nejrabeyahyai@gmail.com 


